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 پرده اول
با کلی قرض و قوله و شب بیداری و کوک زدن 
به لبــاس و پارچه مــردم ، موبایل قدیمی ام 
که دوســتانم به آن گوشــت کوب یا دمپایی 
ابــری می گفتــن را عــوض کــردم. ولی تا 
می خواستم کارکردش را یاد بگیرم از چنگم 
رفت. نمی د انم چه شد اما همه چیز در یک 
چشــم برهم زدن اتفاق افتاد. قــرار بود کار 
مشتری ام را تحویلش بدهم. از خانه بیرون 
آمدم و به آن طرف خیابان رفتم اما خبری از 
او نبود. هنوز می خواستم با تلفن همراهم با 
او تماس بگیرم که صدای نزدیک شدن یک 
موتورسیکلت آمد و بعد هم گوشی ام را دیدم 

که در دست ترک نشین آن بود.
شوکه شده بودم و برای یک لحظه سرجایم 
میخکوب شدم. همه آن پنج میلیون تومانی 
که سه  ماه برایش شب ها بیداری کشیده و 
از خوراک و لباسم زده بودم در یک لحظه از 

دستم رفت.
مشتری ام که از دور شاهد این ماجرا بود به 
سراغم آمد و سریعا با پلیس تماس گرفت اما 
چه سود که سارقان رفته بودند و هیچ اثری 

از آن ها نبود.
 پرده دوم

صفحه گوشــی تلفن همراهم شکسته بود 
و یــک خط درمیــان آنتن مــی داد و همین 
موضوع موجب دلخوری و کدورت همسرم 
شــده بود. از او که چند مرتبــه با من تماس 
گرفته و از من که تلفــن همراهم اصلا زنگ 

نخورده بود.
از مقابل هر موبایل فروشــی که رد می شدم 
و چشــمم به قیمت های گوشی ها می افتاد 
فکــر خرید تلفــن همــراه را از ســرم بیرون 
می کــردم. شــبیه انســانی کــه قلبــش از 
حرکت می ایســتد و می میرد. یک روز دیگر 
گوشی تلفن همراهم روشــن نشد. به یکی 
از مغازه های موبایل فروشی برای تعمیرش 
رفتم امــا هزینه قطعــات خرابــش از خود 

گوشی بیشتر بود.
با قرض و قولــه مبلغــی جمع کــردم و یک 
گوشی قســطی خریدم. چک های گوشی 
جدیدم را هم یکی از آشــنایان داد. با یکی 
از دوســتان کنار خیابان وعده کرده بودم. 
گوشــی تلفن همراهم را از جیب درآوردم و 
شماره اش را گرفتم. هنوز چند بوق نخورده 
بود که ناگهان فردی گوشــی ام را از دســتم 
چنــگ زد. در آن لحظــه ابتــدا فکــر کردم 
دوستم است و چون می داند گوشی جدید 
خریده ام، خواسته شوخی کرده باشد. اما 
با دیدن موتوری و ترک نشینش فهمیدم چه 

بلایی سرم آمده است.
گوشی تلفن همراهی که بابتش زیر بار چند 
میلیون تومان قرض رفته بودم در دســتان 
ســارقان بود. به پلیس موضوع را خبر دادم 

اما تا آن ها برسند سارقان فرار کرده بودند.
 پرده سوم

دلم می خواســت گوشــی تلفــن همراهم را 
عوض کنم اما پولش کجا بود. رقم  گوشی ها 
آن هم از نوع چینــی اش آن قدر بالا رفته بود 
که با ایــن حقــوق بخور و نمیر و کلی قســط 
و قــرض نمی توانســتم تلفــن همراهــم را 
عوض کنم. از ســرویس کارخانه پیاده شدم 
و به ســمت خانــه در حرکت بودم کــه تلفن 
همراهم زنگ خورد. یکی از دوســتانم بود و 
هنوز می خواستم پاســخش را بدهم که یک 
موتوری به من نزدیک شد. کنار رفتم تا مانع 
حرکت او نشــوم که یکهو چنــگ انداخت و 
تلفن همراهم را قاپید. بلافاصله به دنبالش 
دویدم اما اگــر آن لحظه ســریع ترین دونده 
دنیا هم بودم امکان نداشــت به آن ها برسم. 
سارقان با سرعتی زیاد از کوچه وارد خیابان 
اصلی شدند و بعد هم تا من سر کوچه برسم 
غیبشــان زد. موضــوع را به پلیــس گفتم و 
مأموران کلانتری آمدند و ماجرای سرقت را 

صورتجلسه کردند.
 پرده آخر

با اعلام چندین فقره گوشــی قاپی سریالی 
در محــدوده خیابان شارســتان مشــهد به 
پلیس، تیم هــای دایره تجســس کلانتری 

شــهید آستانه پرســت وارد عمل شــدند و 
موضوع شناســایی و دســتگیری متهمان 
این پرونده را در دستور کار خود قرار دادند.

مال باختــگان پرونده همگی بــه دو جوان 
موتورسوار اشاره داشــتند که گوشی تلفن 
آن ها را چنگ زده و با ســرعت زیاد از محل 
گریخته انــد. بــا توجه بــه اینکه شــاکیان 
پرونده چهــره متهمان را شناســایی نکرده 
بودند ولــی مأمــوران پلیس با اســتفاده از 
اســتخراج تصاویر چند دوربین مداربسته 
در محدوده هــای جرم که لحظه ســرقت را 
ثبت کرده بودند، توانســتند چهــره راکب 

موتورسیکلت را شناسایی کنند.
تحقیقات این پرونده ادامه داشــت تا اینکه 
گــزارش یــک فقــره گوشــی قاپی دیگر به 
کلانتری شــهید آستانه پرســت اعلام شد و 
مجریان قانون بلافاصله وارد عمل شــدند و 
خود را به محل رســاندند. با توجــه به اینکه 
هنــوز زمانی از ارتــکاب این جرم نگذشــته 
بود، مأمــوران به پایش میدانــی پرداختند و 
در یکی از خیابان های هســته مرکزی شهر 
سارق تحت تعقیب خود را شناسایی کردند. 
متهم که از حضور مأموران مطلع شــده بود 

قصد فرار داشــت اما در چنگ قانون گرفتار 
و زمین گیر شد.

این ســارق جوان ابتدا حاضر بــه همکاری 
نمی شــد و منکــر هرگونــه جرمی بــود اما 
طولی نکشــید که یکی از شکات پرونده او را 
شناسایی و اذعان کرد او به همراه دوستش 
گوشی تلفن همراهش را در خیابان شارستان 
از دستش چنگ زده اســت. متهم که دیگر 
دستش برای پلیس رو شده بود به ناچار لب به 
بیان حقیقت گشود و به جرمش اعتراف کرد.

 شناسایی سارق از سوی ۱۴ مال باخته
فرمانده انتظامی مشهد در تشریح دیگر ابعاد 
این پرونده گفت: متهم در اظهاراتش تاکنون 
به ۲۰ فقره گوشی قاپی در چند روز گذشته و 

با همدستی دوستش اعتراف کرده است.
سرهنگ عباس صارمی ساداتی ادامه داد: 
پس از دســتگیری این ســارق گوشــی  قاپ 
هم تاکنون ۱۴ مال باخته به کلانتری شهید 
آستانه پرســت و فرمانــده انتظامــی ثامــن 
مراجعه و شکایت خود را علیه این فرد تنظیم 

کرده اند.
این مقام ارشــد نظامی مشــهد بیان کرد: 
متهــم در اعترافات خــود ضمن لــو دادن 

همدســتش به مأمــوران ما گفته اســت که 
بــا پرســه زنی در خیابان های خلــوت افراد 
موبایل به دست را شناسایی و به سراغ آن ها 
رفته و گوشی تلفن همراهشان را چنگ زده 
و سپس متواری می شــده اند. متهم پس از 
تشکیل پرونده برای ادامه تحقیقات و کشف 
دیگر جرائم احتمالی به دادسرا معرفی شد.
ســرهنگ صارمــی در پایان به شــهروندان 
هشدار داد: مردم توصیه های پلیسی درباره 
پیشگیری از وقوع ســرقت های تیزدستانه و 
نحوه حمل کیف دستی و استفاده از گوشی 
تلفن همــراه در خیابان ها و داخل خودروها 
را جدی بگیرنــد، چراکه با انجــام این موارد 
می توان ســارقان را در اجرای نقشه هایشان 
ناکام گذاشــت. شــهروندان توجه داشــته 
باشــند در زمان انتظار پشــت چراغ قرمز و 
استفاده از گوشی تلفن همراه حتما شیشه 
خودرو را بالا بکشــند و یا تلفن همــراه را در 
دست راست گرفته و روی گوش سمت راست 
خود قرار دهند. همچنیــن در خیابان های 
خلوت برای پاسخ دادن به تلفن همراه حتما 
از هندزفری استفاده کنند چراکه این اقدام 

مانع گوشی قاپی خواهد شد.

قاپ زنی های سریالی؛ سارقان تکراری
پلیس عامل ده ها فقره سرقت گوشی تلفن همراه در مشهد را دستگیر کرد

ــــــــــــــــــــخودکشی دانش آموز ممتاز بعد از کنکور  ـ  ـ ـــــــــــــــــــ  ـ  ـ ــــــــــــــــــــ
پسر نوزده ساله ای که همه تلاشش را کرده بود تا در کنکور ریاضی موفق 
شود، وقتی آزمون را خراب کرد تصمیم گرفت به زندگی اش پایان بدهد.
به گزارش رکنا، ساعت ۱۸روز پنجشنبه گزارش مرگ پسری نوزده ساله 
به قاضی ساسان غلامی، کشیک جنایی دادسرای پایتخت اعلام شد. با 
حضور تیم تحقیق در محل حادثه معلوم شد پسری نوزده ساله خودش را 
از پشت بام ساختمانی چهارطبقه به پایین انداخته و جان باخته است.در 
بررسی ها مشخص شد که او دانش آموزی ممتاز و معدل دیپلمش۱۹/۵ 
بوده است. او نزدیک به یک سال خودش را در خانه حبس کرده و درس 
می خواند تا در رشته دلخواهش قبول شــود اما ظاهرا در کنکور موفق 
نبوده و نتوانسته آن طور که دلش می خواسته به سؤالات پاسخ بدهد.
همین مسئله باعث ناراحتی او شده و پس از آزمون و بازگشت به خانه 
به پشــت بام رفته و تصمیم هولناکش را عملی کرده بود. بر اساس این 
گزارش، وسایلی که وی با خودش به سر جلسه کنکور برده بود مانند مداد 
و پاک کن و ... در پشت بام پیدا شد. در این شرایط قاضی جنایی، دستور 

انتقال جسد به پزشکی قانونی و انجام تحقیقات بیشتر را صادر کرد.

ــــــــــــــــــــوقوع روزانه ۵۸حادثه و حریق در مشهد  ـ  ـ ـــــــــــــــــــ  ـ  ـ ــــــــــــــــــــ
بررسى آمارهاى آتش نشانى مشــهد در هفته پايانى مرداد نشان 
مى دهد روزانه در مشهد حدود 58 حادثه و حريق در اين شهر رخ 
داده است، كه بيشترين آن ها مربوط به حادثه گيركردن در آسانسور 
و در حريق نيز آتش سوزى خس و خاشاك بيشترين فراوانى را داشته 
است.براســاس آمارى كه روابط عمومى آتش نشانى مشهد منتشر 
كرده، در بازه زمانى بيست و سوم تا سى ام مرداد، 13هزار و673 تماس 
تلفنى با سامانه 125  آتش نشانى مشــهد برقرار شده كه متأسفانه 
بيش از نيمى از آن ها، يعنى 6536 تمــاس مزاحمى و غيرمرتبط 
بوده است.در پى ديگر تماس ها نيز 407 مأموريت استخراج شد كه 
156 مورد آن اطفاى حريق و 251 مأموريت امداد و نجات و خدمات 
ايمنى بوده اســت. اين مأموريت ها را 1741 آتش نشــان پوشش 
داده اند.البته روابط عمومى آتش نشانى مشهد بدون اشاره به جزئيات 
اين حوادث و خسارت هاى جانى و مالى رخ داده در آن ها، تنها اعلام 
كرده است كه در مجموع مأموريت هاى حريق و حوادث نسبت به 

هفته قبل كمتر شده است.

ــــــــــــــــــــسوختن ۲۰هکتار از مراتع دامنه کوه بزنگان  ـ  ـ ـــــــــــــــــــ  ـ  ـ ــــــــــــــــــــ
وقوع آتش ســوزی در رشــته کوه بزنگان از توابع شهرستان سرخس 
موجب سوختن ۲۰هکتار از مراتع این کوه شد.فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست خراسان رضوی در این باره اعلام کرد که این آتش سوزی 
از عصر جمعه آغاز شد و با حضور مأموران یگان حفاظت محیط زیست 
و منابع طبیعــی و افراد محلی، پس از ۶ ســاعت مهار شــد.به گفته 
ابوالفضل شعبانی، این حادثه منجر به از دست رفتن حدود ۲۰  هکتار از 
مراتع منطقه شد و مأموران یگان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی 
به منظور جلوگیری از وقوع مجدد زبانه های آتش تا صبح در منطقه 
حضور داشته اند.وی افزود:  ۱۵ اصله درخت ارزشمند ارس و گیاهان 

مرتعی همچون خانواده گندمیان و درمنه نیز در آتش سوختند.
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ـــ۶کشته در آتش سوزی جدید کالیفرنیا ـــ ـــ  ـ ـ ــــــــ  ـ ـ ــــــــ  ـ ـ ــــــــ  ـ  ـ ـــــــــ
آمریکا- یورونیوز/ پس از گذشــت چند هفته از 
آتش ســوزی  در جنگل های کالیفرنیای آمریــکا، از روز 
جمعه این آتش ســوزی ها دوبــاره آغاز شــده و تاکنون 
موجب تخریب صدها واحد مسکونی شده است. علاوه 
بر اینکه ۱۰۰هــزار نفر مجبــور به ترک خانه هایشــان 
شده اند، براساس آمارهای ارائه شــده این آتش سوزی 

تاکنون جان ۶ نفر را هم گرفته است. این آتش سوزی ها 
که منطقه وســیعی را در بر گرفته، به یکی از بزرگ ترین 
حریق های تاریخ ایالت کالیفرنیا تبدیل شــده اســت. 
بیش از ۱۲ هــزار مأمور آتش نشــانی با کمــک بالگرد و 
هواپیمای آبپاش بــرای مهار این آتش ســوزی ها تلاش 
می کنند. آتش ســوزی در برخی مناطق کالیفرنیا بر اثر 
برخورد صاعقه با درختان آغاز شده است. تخمین زده 
می شود که این آتش ســوزی ده ها هزار واحد مسکونی 

را تهدید می کند.

ـــ۷۴ کشته در بارندگی های سودان ـــ ـــ  ـ ـ ــــــــ  ـ ـ ــــــــ  ـ ـ ــــــــ  ـ  ـ ـــــــــ
سودان- ایســنا/ در اوایل ماه جــاری میلادی 
وزارت ملی منابع آب سودان به شهروندان هشدار داد 
که به دنبال افزایش بی سابقه ســطح آب رودخانه نیل، 
ناشــی از بارندگی های شــدید، اقدامات احتیاطی لازم 
را انجام دهند. بارندگی های اخیر در این کشــور منجر 
به طغیان رود نیل و جاری شــدن ســیل در پایتخت این 
کشور شد. در این سیلاب  علاوه بر کشته شدن ۷۴ نفر، 
۱۷ هزار و ۶۳ خانه به طور کامل تخریب شد و ۲۵ هزار و 

۵۶۲ خانه نیز خساراتی متحمل شدند.

ـــانهدام ۲ شبکه قاچاق مهاجران ـــ ـــ  ـ ـ ــــــــ  ـ ـ ــــــــ  ـ ـ ــــــــ  ـ  ـ ـــــــــ
اسپانیا- تســنیم/ منابع پلیس در اســپانیا از 
کشف و برچیدن ۲ شبکه قاچاق انســان خبردادند که 
کارشان انتقال صدها مهاجر غیرقانونی از این کشور به 
فرانسه بوده است. این دو شبکه فعال در زمینه قاچاق 
انســان در شــهرهای بیلبائو و ویتوریا، برنامه های خود 
را ســازمان دهی می کردند. پلیس موفق شــد ۱۵ نفر را 
دســتگیر و بازداشــت کند. ۳ نفر از افــراد مرتبط با این 
شبکه در مادرید،  پایتخت اسپانیا دستگیر شدند و یک 
نفر نیز در این میان در «لریدا»، شــهری واقع در شمال 
شــرق منطقه کاتالونیا دستگیر شــد. پلیس اسپانیا در 
جریان عملیات شناســایی افراد مرتبط با این شبکه ها 
۳۰۰۰ یورو وجه نقد، یک وســیله نقلیه،  ۲۴عدد تلفن 

همراه و تعدادی تجهیزات رایانه ای را کشف کرد.

ـــجریمه به علت آوازخوانی خروس ـــ ـــ  ـ ـ ــــــــ  ـ ـ ــــــــ  ـ ـ ــــــــ  ـ  ـ ـــــــــ
ایتالیا-باشـگاه خبرنـگاران/ چندیـن شـهروند 
ایتالیایی در شـهر کاسـتیراجا ویـداردو ، واقـع در ناحیه 
لمبـاردی ایتالیا، از همسـایه هشتادوسـه ساله شـان به 

علـت آوازخوانـی خروسـش شـکایت کردنـد. آن هـا در 
شکایتشـان اعـلام کردند کـه این خـروس بـا آوازخوانی 
در سـاعت ۴:۳۰ صبح، موجـب آلودگی صوتـی و اذیت 
و آزار آن هـا می شـود. پلیس پس از بررسـی شـکایت این 
افـراد، آن را تأییـد و صاحـب خـروس را ۲۰۰دلار جریمه 
کرد. ایـن فرد بـه رسـانه ها گفـت: واقعا شـوکه شـده ام و 
حرفـی بـرای گفتـن نـدارم. چـه کار دیگـری بایـد انجـام 
مـی دادم؟ آن هـا می توانسـتند قبـل از در نظرگرفتـن 
جریمـه مـرا مطلـع کننـد. مـن قانـون محلـی فاصلـه ده 

متـری را رعایـت کـرده بـودم. واقعـا درک نمی کنـم.

ـــوقوع زلزله ۶٫۹ ریشتری در اندونزی ـــ ـــ  ـ ـ ــــــــ  ـ ـ ــــــــ  ـ ـ ــــــــ  ـ  ـ ـــــــــ
اندونزی- آناتولــی/ ســازمان ژئوفیزیک و 
هواشناسی اندونزی اعلام کرد: زمین لرزه ای به بزرگی 
۶٫۹ ریشــتر در ایالت ســوندای شــرقی این کشور در 
فاصله صدوهفتادویک کیلومتری سواحل شمال شرقی 
شهرستان «لارانتوکا» از توابع ایالت فلورس شرقی رخ 
داده است. هنوز گزارشی درباره خسارات احتمالی این 
زمین لرزه منتشر نشده  و هشداری درباره وقوع سونامی 

نیز اعلام نشده است.

اخبارجهان

ایلیا موسایی

 آن شب، مرتضی توی تاریکی حیاط نشسته بود. درختچه کوتوله 
انگور با ساقه های پوست پوست شده به هم می پیچید و از کنار دیوار 
سیمانی تیره، خودش را توی سیاهی بالا می کشید. مرتضی آسمان 
پرستاره شب را نگاه می کرد و آرام ســوت می زد که صدای یواشکی 
چرخیدن کلید توی در قراضه را شنید. عطیه و نادر آمدند تو. داشتند 
با هم بحث می کردند. مرتضی گفت: «ها چقده سُلفید؟» نادر یک 
لحظه مرتضی را نگاه کرد بعد به عطیه گفت: «یارو اون گوشه شهره. تا 
برسه به ماشین خودش...» عطیه هووووف کشید و رو گرداند. مرتضی 
دســت هایش را توی هوا تکان داد. گفت: «آهااااای» عطیه گفت: 
«دوازده تومن...» توی چشم های ناپیدای مرتضی نگاه کرد «خیلی 
زار زد...» مرتضی گفت: «الان شده چقد؟ چقد دیگه مونده؟» عطیه 
گفت: «الان صد و چهل و یک و سیصد جمع شده... ده پونزده تومن 
مونده» نادر گفت: «یکی دوبار دیگه بریم تموم میشه» عطیه نزدیک 
مرتضی نشست. در حیاط آرام تقه خورد. نادر باز کرد. بابا بود. با هیکل 
خیکی و فربه آمد تو. مرتضی گفت: «سلام آقاجان» بابا سری تکان 
داد و گفت: «سلام پسرم» مثل همیشه ساکت و آرام رفت گوشه تاریک 
حیاط. صدای شرشر آب که آمد دست و رویش را توی تاریکی شست 
و بعد لب پاشویه نشست و جوراب هایش را درآورد. نادر راه کشید توی 
خانه. روشنایی کدری که از شیشه ها می تابید هیکل نادر را تاریک 
نشان می داد. دستی توی هوا پراند و آواز خواند: «ابر بهارون تو بگو بر 

کوه نباره... بر من بباره ای خدا دل لاله زارون...»
بابا پاشنه کفش های چرمی اداری اش را خوابانده بود و لخ لخ کنان 
جوراب هایش را چلاند و از طنابی که توی تاریکی دیده نمی شد آویزان 
کرد. به بچه هایش نگاه کرد و بی هیچ حرفی رفت تو. عطیه به مرتضی 
گفت: «این سری آخر که رفتم ملاقاتش موهاش سفید شده بود» 
مرتضی توی تاریکی جنبید. گفت: «زندان آدمو پیر می کنه آبجی... 
ولی چیزی نمونده دیگه آخراشه» عطیه توی تاریکی ایستاده بود که 
برود ولی نمی رفت. سایه سیاهش گفت: «من خبر داشتم داره چیکار 
می کنه... ولی جلوشو نگرفتم» کنج درخت انگور بیشتر تاریک بود 
مرتضی اصلا دیده نمی شد. چیزی نگفت. عطیه گفت: «با خودم 
می گفتم شوهرم همینجوریا پول عمل مادرمو داد. با همین پولا از 

اون لجن زار خودمونو کشیدیم اینجا...»
مرتضی گفت: «آبجی همه چیز...» که یکهو صدای چرخیدن کلید 
توی در آمد. صدا مثل این بود که کســی یک ســیم را توی درز کلید 
سیخ بزند. صدای فشششــش یک بی سیم از پشــت دیوار که آمد 
یکهو در چارطاق باز شد و توی تاریکی سایه های سیاه از روی دیوار 
جهیدند توی حیاط و عطیه جیغ کشید: «مامورااااا» تا بخواهد بدود 
او را گرفتند. روی مرتضی که آن کنج تاریک مچاله شده بود چراغ قوه 
انداختند و دستبندش زدند. مادر را از توی خانه بیرون کشیدند هنوز 
خواب به چشمانش بود و زیر لب چیز نامفهومی زمزمه می کرد. بابا 
همان طور، کت بســته کشیده شــد توی حیاط. هر دوتا دختربچه 
خوابالو و ترسیده زار می زدند و عطیه مدام بهشان می گفت: «چیزی 
نیست مادر...» بعد به خانمی که دستبند زده بودش گفت: «توروخدا 
بذارین بچه ها رو بیارم. تنها می مونن تو خونه خوف می کنن» سرهنگ 
جوانی که وسط حیاط ایستاده بود چهره آشنایی داشت. مرتضی کنار 
عطیه کت بسته زانو زده بود. به عطیه گفت: «مامور بود...» عطیه نگاه 
انداخت. سرهنگ توی بی سیم چیزی گفت و بعد آمد روبه روی عطیه و 
مرتضی. همان مردی که عصر گریه زاری کرده بود. حالا داشت لبخند 
می زد. گفت: «اون یکی جناب ســروان کجاست؟» مرتضی جواب 

نداد. عطیه گفت: «اینجا نیست»...
ادامه دارد...
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